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 نگاهی دیگر به زندگی حافظ شیرازی؛

  ی منصور پایمرد، نوشتهزندگی حافظ شیرازینقد و بررسی کتاب 

  *علیرضا مظفری
 

 چکیده
های پیوند حیات فردی شاعران ایران برای کسانی که در جستجوی نقطه یهنامزندگی

دور و دراز ادبیات فارسی،  یه. در گذشتدارداهمیت فراوانی  ،هاستشعرا با آثار آن

که تذکره نویسان بوده است. با عنایت به این یهخویشکاری ثبت احوال شعرا بر عهد

نمایی آنان نویسان دقت کافی در ثبت احوال شعرا نداشتند و برای بزرگاین تذکره

شدند که حکم کلیشه در گزارش احوال شعرا را داشت، هایی میدست به دامن افسانه

آثار برای پژوهندگان امروزی جداکردن درست و نادرست و افسانه و حقیقت از 

های شعرا به تذکره یهنویسان تبدیل به مشکلی ناگشودنی شده است. مطالعتذکره

ها هم پردازی در حق آنتجربه نشان داده است که هرچه مقام شاعر بالاتر، حجم افسانه

بیشتر بوده است. یکی از این شاعران که حسب عظمت مقام و تعالی مفاهیم و حسن 

حافظ شیرازی است.  ،و قابل پذیرشی از او ثبت نشدهبیان و زبان، شرح حال مستند 

را هم در ثبت کمترین آگاهی  شود که خود اومشکل در مورد او، آن گاه دو چندان می

یابیم. با وجود انتشار چند اثر در مورد بررسی اش متعمّد میدر خصوص زندگی فردی

 یگی حافظ شیراززند منتشر شد کتاب ۸۹۳۱سال احوال حافظ، یکی از آثاری که در 

نقد آن خواهیم پرداخت. این کتاب  از منصور پایمرد است که در این مقال به بررسی و
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پای  ،آنجا دچار مشکل شده است که خواه یا ناخواه ،در کنار محسنات زیادی که دارد

 ت.شان کشیده شده اسبه سوی اعمال سلیقه و ذوق فردی نویسندهاستنباط 

 زندگی حافظ ،منصور پایمرد ،ذکرهت ،حافظ :های کلیدیواژه

 

 . مقدمه1

( است که Benedetto Groceاین سخن زیباشناس مشهور ایتالیایی، بندتو گروچه )

ارزش، بسیار بیشتر از هنرپیشگان زبردست، خود را مستعد هنرپیشگان کم»گوید: می

نشان ی زمان خود ی زندگی شخصی یا خصوصیات جامعهآوردن اطلاعات درباره فراهم

ی وقت و آنچه تعلق که هنرپیشگان بلندپایه از محیط، زمان و جامعهدهند و حال آنمی

: ۸۹۳۱)گروچه، « نهندبه خصوصیات شخصی و عملی خودشان دارد، قدم فراتر می

حافظ، طبق این اصل، حسب عظمت شأن شاعری و توانایی بلارقیب در خلق  (.11۸

اجتماعی  ـ حال، نقد اوضاع سیاسیو درعین های عرفانی و دنیویترین اندیشهناب

های بشردوستانه، از انعکاس تصویر زندگی شخصی خود در جامعه و ترسیم آرمان

پژوهان است. حاصل چنین اقدامی آن شده که حافظاشعارش تعمداً چشم پوشیده

هایی که هر شاعری در ناپذیرترین آگاهیتوانند از محتوای اشعار او به اجتنابنمی

کند پی ببرند: مذهب او، چگونگی تعلیم و تربیت او، همسر و فرزندان آثارش ارائه می

های فکری کردن آگاهی یقین حافظ برای وارد. به ... او، اتفاقات نیک و بد حیات او، و

توانست شعر خود را و عاطفی خود در ساحت تجارب همگانی و نوع انسانی نمی

مدد همین اش، بهخویش سازد. او برای خوانندهی تجارب شخصی و خصوصی دستمایه

همانی میان خود و نماید که خواننده از طریق اینویژگی، چنان آشنا و صمیمی می

پژوهان از طریق یابد. به این ترتیب، حافظهای او را عین حرف دل خود میحافظ، گفته

ند؛ آنان ناگزیر دست آورتوانند آگاهی زیادی از زندگی او بههای حافظ نمیسروده

ترین اطلاعات در نویسانی خواهند شد که درخور توجهدست به دامن گزارش تذکره

ی اند. عمدهـ ارائه کرده هرچند نامطمئن ی حیات فردی و شخصی حافظ را ـزمینه
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ی مندانههای آکادمیک و روشگیری پژوهشپژوهان در مدت شکلتلاش حافظ

های سره از کردن آگاهی مختلف شخصیت او، صرف جداشناسی درمورد ابعاد حافظ

میان نویسان و دیگرانی شده که به مناسبت مقال، ذکری از حافظ بهی تذکرهناسره

زدن و تطبیق اشعار حافظ و  اند. در این میان، برخی از این بزرگان، با گرهآورده

ن اثری ماندگار و نویسان و مورخان، تا حد معقولی، موفق به تدویهای تذکرهگزارش

حافظ اند که در میان این آثار، کتاب ارزشمند ی زندگی حافظ شدهارزشمند درباره
کوب، جایگاه به قلم عبدالحسین زرین ی رنداناز کوچهاز محمد معین و  سخنشیرین

ی تحریر هایی به رشتهپژوهان دارد. در کنار این دو اثر، کتابای در میان حافظویژه

نهادن رویدادهای سیاسی عصر حافظ، شأن سرایشی برای  کوشند با برابرمی درآمده که

تاریخ توان از کتاب هریک از غزلیات او پیدا کنند. ازجمله آثار ماندگار در این حوزه می
به قلم عبدالعلی  شناختحافظاز قاسم غنی و جلد نخست کتاب دوجلدی  عصر حافظ

اند، ن حافظ نیز به چنین اقدامی دست زدهدستغیب نام برد. گاهی برخی شروح دیوا

 .شرح شوقیا سعید حمیدیان در کتاب  نامهحافظمانند بهاءالدین خرمشاهی در کتاب 

 

 . رویدادی تازه در شرح احوال حافظ2

اثری است که بنابر  دار تاریخی دیوانی اشعار نشانهزندگی حافظ شیرازی برپایهکتاب 

، در قطع رقعی و ۸۹۳۱ است. این کتاب در سالشده شناسی نگاشتهسفارش مرکز حافظ

ی کتاب منصور است. نویسندهفصل، توسط نشر خاموش چاپ شده 1۸صفحه و  ۹۱۳

لی است. این کتاب در چاپ اول، پایمرد و سرویراستار و ناظر علمی آن کاووس حسن

مع کثیر تواند پاسخگوی جاست که قطعاً این تعداد نمینسخه به چاپ رسیده ۸۳33در 

 مشتاقان حافظ باشد.

ی کتاب برای مشتاقان شعر حافظ، نامی آشناست. منصور پایمرد عمری نام نویسنده

را در تحقیق و بررسی ابعاد مختلف شعر و زندگی حافظ گذرانده و به حیث همین 

ی آثار خود را همت ستودنی و انباشتگی ذهن از اطلاعات و آگاهی درمورد حافظ، عمده
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در رمزشناسی عرفانی اشعار  سلوک باطنی حافظاست. کتاب ت حافظ کردهوقف شناخ

پیش از این به قلم پایمرد، به زیور طبع  ی خورشیدوصف رخسارهحافظ و کتاب 

ها مقاله از ایشان درخصوص شناخت حافظ در مجلات ها، دهبر ایناند. علاوهآراسته شده

 است.و نشریات معتبر به چاپ رسیده

است بیوگرافی حافظ را براساس کوشیده زندگی حافظ شیرازیپایمرد در کتاب 

پژوهانِ پیش از پایمرد نیز برای این های خود حافظ تنظیم و تألیف کند. حافظسروده

 اند:العین خود قرار دادهکار، سه گروه از اشعار حافظ را نصب

ها یا اتفاقی، تاریخ سرایش آن ی صریح به نام پادشاه یا وزیر. اشعاری که حسب اشاره۸

 تقریباً معلوم است؛

ها نیست، اما بنابه مفاهیم و کدهای ی صریحِ تاریخی در آن. اشعاری که اشاره1

هایی که در ها معلوم است، مثل غزلی سرایش آنکم دورهها، دستشده در آنارائه

 اند؛عهد امیر مبارزالدین سروده شده

ها چندان دقیق سرایش آنتوان به تاریخ نهذوق و سلیقه می. اشعاری که با اعمال ۹

 دست یافت.

است همچون دیگران پایمرد با اولویتی که به اشعار دو گروه اول و دوم داده، کوشیده

دهد ی احوال حافظ ارائه میعنوان تذکرهی شخصی نیفتد و آنچه بهدر دام ذوق و سلیقه

و تاریخی باشد. وی در این پژوهش، حافظ را کاملاً مستند به شواهد مسلّم شعری 

ی هشتم ی زمانی سدهنخست در جغرافیای فارس، شیراز و یزد و آنگاه در عرصه

 است.وجو کردهجست

یکی از مزایای انکارناپذیر این کتاب، سبک بیان شیوا و بدون تعقید آن است که 

کند. نویسنده برای مشتاقان حافظ را برای خوانش بیشتر کتاب، تشویق و ترغیب می

اثر مرتبط با حافظ را بررسی کرده و برای  ۳3نگارش این کتاب، نزدیک به 

رساندن به مخاطبان خود، فهرستی از اشعار مورداستناد حافظ را به آخر کتاب  یاری

رو خواهد شد تنظیم است. تنها مشکلی که خواننده قطعاً در این قسمت با آن روبهافزوده
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که حق این بود که ترتیب ارجاع در صفحات کتاب است؛ درحالیآن اشعار به 

ی محترم این بخش را به ترتیب حروف الفبای ابتدا یا انتهای ابیات تنظیم نویسنده

در کف »ی کتاب درمورد بیت خواهد ببیند نویسندهای که مثلاً میکرد تا خوانندهمی

چه « الدین، داد!اجه قوامی دوران، دل حافظ خون شد/ از فراق رخت، ای خوغصه

نظری دارد، باید بخش فهرست پایانی ابیات را، از ابتدا تا انتها، از نظر بگذراند تا ببیند 

است. اگر این بخش به ترتیب نویسنده درخصوص این بیت، در کدام صفحات چه گفته

مبتدی یا منتهی شد، خواننده تنها با نگاهی به ابیات الفبای ابتدا یا انتهای اشعار تنظیم می

توانست به مقصود خود دست یابد. از سوی دیگر، افزودن راحتی می، به«د»به حرف 

 توانست بر ارزش کتاب بیفزاید. ها نیز میها و کتابها، اشخاص، جایای از نامنمایه

پژوهان قرار دارد این است که آیا روی حافظنخستین پرسشی که احتمالاً پیشِ 

پذیر است، این کار باید این دست، برای حافظ موجه است و اگر توجیهنگارش کتابی از 

آورد وجود میهایی بهترین مشکلی که تألیف چنین کتابتا کجا ادامه یابد؟ بزرگ

کردن او در میان برخی  خصوص و محدودساختن حافظ در یک عصر به متوقف

؛ یعنی وقتی هاستهای سیاسی، فکری و اجتماعی با هویت تاریخی آنجریان

ی او با فلان کند که فلان غزل از حافظ، حاصل مواجههای چون پایمرد اعلام مینویسنده

دادن پیام آن بیت به  ی سیاسی یا اجتماعی است، مخاطب حافظ را از تسریپدیده

که غایت هنر شاعری حافظ و بیشترین دارد، حال آنروزگار خود، تا حدی باز می

ای عام و کلی ی خاص و جزئی به تجربهبطه، تبدیل یک تجربهاهتمام او در این را

ی تعامل حافظ با او، امری کاملاً جزئی است. مثلاً شخصی چون امیر مبارزالدین و نحوه

گیریم، ی حافظ است، اما وقتی سراغ او را در اشعار حافظ میدر تجارب روزمره

است که در هر عصر و و کلّی شده ای عامبینیم که امیر مبارزالدین تبدیل به گزارهمی

ی هنرمندانی (، وظیفهTerry Eagletonی ایگلتون )مکانی، امکان بازتولید دارد. به گفته

است، نه « های عام انسانیارزش»اند بیان که همواره به صفت عظمت ستوده شده

 Northrop(. نورتروپ فرای )۹۳: ۸۹۳3)رک. ایگلتون،  «اهمیت تاریخیجزئیّات بی»
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Frye ی شاعر این نیست که بگوید وظیفه»( نیز در تأیید همین نظر، بر این باور است که

وقوع پیوست، بلکه آن افتد؛ نه آنچه بهچه اتفاقی افتاد، بلکه باید بگوید چه اتفاقی می

های نوعی نمونه»شاعران بزرگ «. پیونددوقوع مینوع چیزهایی که همواره به

را به ما عرضه « ی کلیواقعه»( یا، به تعبیر ارسطو، ۹۳: ۸۹۳۹، )رک. فرای «تکرارشونده

های ذهنی مشترک و صورت کند، او صورتهنرمند جزء و فرد را ترسیم نمی»کنند. می

: ۸03۸؛ همچنین رک. ارسطو، ۸۳۹: ۸۹۳۹)ولک،  «کندنوع را بازآفرینی می کانونی، یعنی

ه شجاع، محتسب، صوفی، واعظی که امیر مبارزالدین، شاه شیخ ابواسحاق، شا (.۳۸

، همگی، فارغ از هویت  ... ، پیر مغان و«کندرود، آن کار دیگر میچون به خلوت می»

هستند که در « های نوعی تکرارشوندهنمونه»شان، از جنس همان جزئی و خاص تاریخی

خواهد بود جا ها فراهم است. با این توضیح، بههر عصر و مکانی، امکان تکرار برای آن

ای چون پایمرد در ابتدای کتاب، این نکته را به خواننده تذکر دهد که کتابی که نویسنده

های متقن و مستند درمورد خود حافظ کردن آگاهی از این دست، صرفاً برای محدود

 کردن قلمرو تعابیر ممکن از اشعار او. است، نه برای محدودنوشته شده

یر از مزایای بسیاری که کتاب دارد، از قلم شیوا و رو، غاما درمورد کتاب پیشِ

مندی های قوی، نظم و روشگیری از منابع و مآخذ متقن گرفته تا استدلالبهره

خوردن نظم کتابتی برخی از  همبرانگیز کتاب، اگر از معدود خطاهای چاپی و بهتحسین

در محور « نظم پاشانی»اصطلاح بردن  کار( یا خطا در به۳۳ ی)مثلاً در صفحه ابیات حافظ

 چشم بپوشیم، باید به چند نکته توجه کرد: 1۳۹ یجای محور عمودی در صفحهافقی به

است که پیش ی محترم عمدتاً نگاه خود را محدود به آن اشعار حافظ کردهنویسنده

فرخ و الدین همایوناز او، نویسندگانی چون قاسم غنی، خرمشاهی، محمد معین، رکن

اند، هرچند گاهی دیدگاه آن محققان نقد ها اعلام نظر کردهی آندیان دربارهحمی

های یادشده مجال بحث و بررسی برای یافتن شواهد رو وجود پژوهشاست. ازاینشده

است. برای تاریخی تازه از دیوان حافظ را برای نویسنده، بسیار تنگ و محدود کرده

به جان خواجه و »درپی با مطلع خی دو غزل پینمونه، چرا پایمرد متوجه کدهای تاری
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است، آنجا نشده« شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست» و « حق قدیم و عهد درست

 گوید:که در غزل نخست می

 زبان مور بر آصف دراز گشت و رواست
 

 که خواجه خاتم جم یاوه کرد و باز نجسـت 
 

 (۳0: ۸۹۳1)حافظ،  

 و در غزل دوم:

 اسـب بـاد و منطـق طیـرشکوه آصفی و 
 

 به باد رفت و از او، خواجه هیچ طرف نبسـت 
 

 (۳۳)همان:  

رسد که روی سخن حافظ با خواجه عمادالدین کرمانی، وزیر شاه نظر میبه

ابواسحاق اینجو باشد که در بازگرداندن آن پادشاه از طریق مواجهه با امیر مبارزالدین، 

است، هرچند وی، طبق اینجو را از دست دادهآلکوتاهی کرده و فرصت احیای پادشاهی 

مدد سپاهی که فراهم آورده بود، بر امیر های تاریخی، یک بار کوشید که بهگزارش

( و پس از شکست، ۳۳: ۸۹۳0)رک. کتبی،  مبارزالدین بتازد، اما توفیق با او یار نبود

 را بر عهده گرفت.روی از فارس گرداند و به آذربایجان رفت و مدتی وزارت آن سامان 

رغم ی محترم، بهنقد دومی که به این کتاب وارد است در جایی است که نویسنده

ی شخصی در استنباط اشارات تاریخی از ای که برای پرهیز از اعمال ذوق و سلیقهوعده

ی بزرگانی چون غنی، متن اشعار حافظ داده بود، سخت گرفتار ذوق و سلیقه

است. در ادامه، مه، استاد حمیدیان یا ذوق شخصی خود شدهفرخ و، بیش از ههمایون

 شود:هایی از این موارد ارائه مینمونه

گل در بر و می در کف و »مدعی شده که غزل  ۸۸3 ی. نویسنده در صفحه۸

دار حافظ است. اساس این ادعا مبتنی بر ، نخستین غزل تاریخ«معشوق به کام است

« کایام گل و یاسمن و عید صیام است»آن غزل است: مضمون مصراع دوم از بیت مقطع 

دنبال تاریخی گشته که عید فطر مصادف پایمرد در گاهشماری سنوات حیات حافظ، به

توانست دو بار است. طبق تحقیق وی، این اتفاق در حیات حافظ میبا فصل بهار بوده

، و یک بار در ایام ۳00 تا ۳۹۳ هایی سالرخ دهد: یک بار در ایام جوانی او، در فاصله
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. براساس دریافت ذوقی نویسنده، ۳۳۳ تا ۳۳3 هایپختگی و دیرسالی حافظ، یعنی سال

، مصادف با ایام جوانی شاعر ۳00 تا ۳۹۳ هایتاریخ سرایش این غزل در حد فاصل سال

دنبال است. وی برای اثبات رأی خود، بهو آغاز حکومت شاه شیخ ابواسحاق اینجو بوده

(، ۸ ی)ذیل شماره ۸۸1 یگردد و نهایتاً یک دلیل در صفحهآشکار می شواهدی

کند، ولی خواننده هرچه دنبال درخصوص زبان شعر حافظ در این غزل ارائه می

شود. ناگفته نماند که دریافت گردد، چیزی دستگیرش نمیها و دلایل دیگر میشماره

وسو، در این ه این سمتذوقی استاد حمیدیان و حصوری در هدایت ذهن ایشان ب

 است.تأثیر نبودهگیری بینتیجه

است، میان این غزل و غزلی دیگر به مطلع گونه که پایمرد نیز متوجه بودهآن

(، مشترکات زیادی دیده ۳11: ۸۹۳1)حافظ،  «فامبازی و جوانی و شراب لعلعشق»

ها را در مورد از آنشود و گویا این دو غزل در عداد غزلیات همزادی هستند که چند می

روشنی در غزل اخیر، نام وزیر شاه ابواسحاق، یعنی توان یافت. او بهدیوان حافظ می

رو به احتمال زیاد، این دو است. ازاینعنوان ممدوح خود ثبت کردهحاجی قوام را به

غزل باید جزو غزلیاتی باشند که حافظ در ابتدای پادشاهی شاه ابواسحاق و وزارت 

است. اگر غزل مدنظر پایمرد، همانند این غزل دوم، الدین حسن سرودهوامحاجی ق

)شروع  ۳00 هایوصف مجلس حاجی قوام باشد، باید تاریخ سرایش آن میان سال

)سال مرگ آن وزیر  ۳۳0 سلطنت آن پادشاه و احتمالاً وزارت حاجی قوام( تا سال

است، اول یمرد نیز محاسبه کردهگونه که پاها، آنپرور( باشد. در خلال این سالادب

مصادف با ایام بهار شیراز است. نامحتمل نیست که حاجی قوام برای  ۳00 شوال

نکوداشت اتفاق پادشاهی شاه ابواسحاق و وزارت خود، مجلسی ترتیب داده و حافظ نیز 

که یکی از مدعوان آن مجلس بوده، در این دو غزل، به توصیف آن پرداخته باشد؛ اما 

(، که ۹۱: ۸۹۳1)حافظ،  «ساقی، به نور باده، برافروز جام ما»ن ذکر است که غزل شایا

فرخ رغم نظر همایوناند، بهعنوان بیت مقطع آن ضبط کردهبرخی از نسخ، بیت زیر را به
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(، نباید در ایام جوانی حافظ و روزگار وزارت ۹1۱-۹1۳: ۸033)دستغیب،  و دستغیب

 حاجی قوام سروده شده باشد:

ــالد ــتی هل ــک و کش ــر فل ــای اخض  ری
 

 هســتند غــرق نعمــت حــاجی قــوام مــا 
 

 (۸۳: ۸۹۱3)حافظ، 

تر گذشت ندارد؛ اولاً مضامین و صور خیال این شعر هیچ نسبتی با دو غزلی که پیش

هرچه آن دو حاوی صور خام و یک رویه هستند، این غزل، همانند غزلیات ایام پختگی 

خیال چندوجهی است که دست خواننده را برای هنر شاعری حافظ، سرشار از صور 

گونه که سلیم نیساری در گذارد. ثانیاً آنها و تعابیر متفاوت و ممکن باز میبرداشت

است، این بیت در چندین نیز نشان دادههای حافظ های غزلدفتر دگرسانیکتاب 

این بیت رو احتمالاً (. ازاین۸1۳: ۸۹۳۳)رک. نیساری،  ی خطی مضبوط نیستنسخه

در غزلیات حافظ معدوم « اخضر»آید. ثالثاً عبارت کاربرد شمار میجزو ابیات الحاقی به

ی حافظ، نیز در خیال شاعرانه« کشتی»به « هلال»است، مگر در همین بیت، و همانندی 

رو، یا این بیت الحاق دیگران به غزل مذکور جز در این مورد، جایگاهی ندارد. ازاین

است. داشت یاد آن وزیر، به آن افزودهام سپسین، حافظ آن را برای گرامیاست یا در ای

در هر حال، باید به خاطر داشت که اثبات نام شخصی در غزلی از حافظ، لزوماً به 

معنای تاریخِ دقیقِ سرایشِ آن غزل در عهد آن شخص نیست، چنانکه در بسیاری از 

کند، اما این لزوماً به آن معنا ن یاد میغزلیات، حافظ از خصایص ایام امیر مبارزالدی

اند. از سوی دیگر، ابیات پایانی بعد نیست که آن غزلیات در عهد آن پادشاه سروده شده

از تخلص حافظ، آنگاه که متضمن یادکرد از شخصی است، احتمالاً ابیاتی است که 

 است.حافظ بعدها به آن غزلیات اضافه کرده

مدعی شده که حافظ غزلی در مدح شاه  ۸۹۳-۸۹۱ ی. نویسنده در صفحه1

ابواسحاق اینجو ندارد و احتمال داده که قطعاً حافظ برای چنان پادشاهی، مدایحی 

های خود را ، اما بعدها در روزگار امیر مبارزالدین، از ترس آن پادشاه، سرودهسروده

ه باشد که توانست سهمی از واقعیت داشتفرض زمانی میاست. این پیشمعدوم کرده
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ها بررسی و ها و ماهداشت تا پس از سالهای خود را پیش خود نگه میحافظ سروده

کاری، بر سر زبان مردم بیندازد، در حالی که احیاناً سانسورهای شخصی از روی محافظه

شد. اصلاً شعر های او بلافاصله در میان مردم شایع میبنا به گواهی خود حافظ، سروده

سرودند. وانگهی، ممکن بود حافظ، خودش، برخی اثرگذاری آنی می مدحی را برای

اشعارش را حذف و معدوم کند، اما پس از انتشار آن، امکان زدودن آن از ذهن و زبان 

 مردم، عملاً غیرممکن بود.

وشی است ی لولیدلم رمیده»ادعا شده که غزل  ۸۱۳ ی. در صفحه۹

که هیچ است؛ درحالیاه شجاع سروده شده( در شأن ش۳۹۳: ۸۹۳1)حافظ،  «شورانگیز

کند، مگر بیتی که تنها لحاظ تاریخی، این برداشت ذوقی نویسنده را تأیید نمیای بهقرینه

شود و متضمن تصویرآفرینی از خیال خال محبوب است. ی خلخالی دیده میدر نسخه

میسا، )رک. ش رسد که توصیف خال صورت شاه شجاع در منابع تاریخینظر میبه

 است:سوی این استنباط ذوقی کشانده(، ذهن نویسنده را به1۳۳: ۸۹۱۱

 خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد
 

 که تا ز خال تـو، خـاکم شـود عبیرآمیـز 
 

 (۸۱۳: ۸۹۱3)حافظ، 

یا « تبعید». در صفحات متعددی از کتاب، از سفر حافظ به یزد با عنوان 0

این نیز استنباط ذوقی نویسنده است، زیرا هیچ منبعی چنین است که یاد شده« تبعیدگونه»

های رقیبان است. ظاهر امر این است که بنابه توطئهگزارشی درمورد حافظ ثبت نکرده

ی عنایتی شاه بهانهی شاه شجاع و حافظ برای مدتی شکرآب شده بود و بیحافظ، میانه

 آزار حافظ از سوی رقیبان و مردم عوام شیراز شد:
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 ها کـرد کـز ایـن بـاب، رخ برتـابرقیبم سرزنش
 

 ارزد!چه افتاد این سـر مـا را، کـه خـاکِ در نمـی     
 

 (۹۸3: ۸۹۳1)حافظ،  

های احتمالی همان رقیبان، مصلحت ها و توطئهماندن از تهمت امان حافظ برای در

رو راهی یزد بیند که مدتی از محیط شیراز و دربار شاه شجاع فاصله بگیرد و ازاینمی

را محصول « ایم در این شهر، بخت خویشما آزموده»که نویسنده نیز غزل شود. اینمی

داند بهترین گواه بر این ادعاست که سفر حافظ سفری ایام اقامت حافظ در شهر یزد می

)و نه  خود« بخت»است، نه از روی اجبار و تبعید. او که برای آزمودن خودخواسته بوده

بیند بخت او در این شهر نیز او را یاری رنج تبعید( به شهر یزد آمده بود، می برای تحمل

نماید. از سوی دیگر، خود حافظ اقامت کند و عزم بازگشت به وطن خویش مینمی

دانست و قصد اقامت درازمدت در آن شهر را نداشت. خود در شهر یزد را موقتی می

این سفر همراه داشته باشد، در حالی که در توانست همسر خود را نیز در وگرنه، می

کند ممکن است مرگ نالد، مثلاً آنگاه که احساس میچند مورد، از دوری همسرش می

 دامن او را در آن شهر غریب و دور از یار بگیرد:

 چو کار عمر نه پیداست، باری، آن اولـی
 

 که روز واقعـه، پـیش نگـار خـود باشـم 
 

 (۳۳۳)همان:  

 سراید: به همین خاطر، در ابتدای همان غزل می

 چــرا نــه درپــیِ عــزمِ دیــارِ خــود باشــم
 

 چرا نه خاکِ سرِ کـوی یـارِ خـود باشـم     
 

 )همان(

دهد که حافظ به اختیار خود به یزد آمده و بیت زیر از همان غزل، آشکارا نشان می

 تواند به اختیار نیز به شهر خود برگردد:می

ــی و  ــم غریب ــو برنمیغ ــت چ ــابممحن  ت
 

 به شهر خود روم و شهریار خـود باشـم 
 

 )همان(
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کند که در غزل زیر نیز، که باز بعد از رحلت از شیراز سروده شده، آشکارا اظهار می

 است:ی بدخواهان سبب اعراض او از یار و دیار شدهطعنه

 بی تو، ای سرو روان، با گل و گلشـن چـه کـنم؟
 

 کشم؟ عارض سوسـن چـه کـنم؟زلف سنبل چه      
 

 ی بـــدخواه ندیـــدم رویـــتآه، کـــز طعنـــه
 

ــه      ــون آین ــت چ ــنم؟نیس ــه ک ــن، چ  ام روی ز آه
 

 (۳۳3)همان:  

قسم به حشمت و جاه و جلال »کند که حافظ غزل ادعا می 1۱0 ی. پایمرد در صفحه۳

شباهت به اوضاع ی تزهد آن شاه، که بی)دوره ی دوم شاه شجاعرا در دوره« شاه شجاع

 است. مستند وی نیز بیت زیر از آن غزل است:عصر امیر مبارزالدین نبوده( سروده

ــی ــه مِ  وشــوی خرقــه کنیــدام شستخــدای را، ب
 

ــن نمی      ــه م ــاعک ــن اوض ــر از ای ــوی خی ــنوم ب  ش
 

ی دومِ حکومتِ شاه شجاع ی دوره، اوضاعِ ریازده«این اوضاع»برداشت وی از 

ی امیرمبارزالدینی در عصر شاه ای از بگیروببندهای دورهکه هیچ نشانهاست، در حالی 

 گوید:شود. وقتی او در همین غزل میشجاع، در شعر حافظ دیده نمی

 ام بــس، مــیِ مغانــه بیــارشــراب خــانگی

 ی چنگرود به نالهکنان میببین که رقص
 

 حریف باده رسید، ای رفیقِ توبـه، وداع! 

 استماعِ سماع! کسی که رخصه نفرمودی
 

گونه رسد آننظر مینکردنی زهد و ریاورزی ندارد. بهیک رنگی از اوضاع تحملهیچ

(، این غزل بعد از امیر مبارزالدین و ۹۳۳: ۸033)دستغیب،  کندکه دستغیب نیز اظهار می

کم از نگاه حافظ، ای که دستاست، دورهدر ابتدای حکومت شاه شجاع سروده شده

 نشانی از بگیروببندهای امیر مبارزالدین در آن نیست. 

که در مصراع ، با توجه به این«از این اوضاع»به احتمال زیاد، مراد حافظ از عبارت 

گوید، اوضاع تصوف و سخن می« می»ی خود به ی صوفیانهی جامهنخست، از حواله

یز، همانند عبید زاکانی و دیگر معاصران پوشان روزگار اوست که حافظ ناحوال خرقه
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هیچ « این اوضاع»رو عبارت خود، هرگز بوی خیری از اوضاع صوفیه نشنیده بود. ازاین

 نسبتی با ایام حکومت شاه شجاع ندارد. 

ی خلد برین خلوت روضه». نویسنده همانند دستغیب چنان دریافته که غزل ۳

شاه، که الدین تورانم صدارت خواجه جلال( در ایا۸۸۳: ۸۹۳1)حافظ،  «درویشان است

ی بلوغ هنر شاعری حافظ است، سروده شده. دلیل چنین استنباطی آن مصادف با دوره

است. بنابر گواهی هایی رفتهاست که در منابع، به ارادت آن وزیر به اصحاب خرقه اشاره

نماید که میصور خیال این غزل، سادگی و خامی بسیاری از تصاویر شعری آن، چنان 

آصف »های شاعری حافظ باشد. بیتی که متضمن عنوان این سروده حاصل نخستین دوره

ی خطی ضبط است، طبق گزارش سلیم نیساری، فقط در سه نسخه« عهد

های خود حافظ (. اگر این بیت از سروده13۳-131: ۸۹۳۳)رک. نیساری،  استشده

ها بعد از سرایش تی باشد که حافظ مدتباشد، بعید نیست که آن نیز از جنس همان ابیا

، تنها «آصف»ی حافظ از عنوان غزل، به آن افزوده باشد. از سوی دیگر، استفاده

)وزیر شاه ابواسحاق( نیز متصف  شاه نبود و خواجه عمادالدین کرمانیمخصوص توران

 به این عنوان بود:

 بخواه جام صبوحی، به یـاد آصـف عهـد
 

 عماد دیـن، محمـودوزیر ملک سلیمان،  
 

 (۸۳۸: ۸۹۱3)غنی،  

به امیر مبارزالدین حمل شده « محتسب»، درمورد بیت زیر، لفظ ۸۳۳ ی. در صفحه۳

الله، وزیر آن پادشاه، دانسته الدین فتحدر بیت مقطع، اشارتی به برهان« آصف»رو و ازاین

 است:شده

 آن شد اکنون که ز ابنـای عـوام اندیشـم
 

 عیش نهانی دانسـت محتسب نیز در این 
 

های خود شاه شجاع، های تاریخی و سرودهاگرچه قاسم غنی، با توجه به گزارش

اما این  (،1۸۳-1۸۹: ۸۹۱3)غنی،  استمحتسب در اشعار حافظ را اشارتی به او دانسته

دیده شد، از آن باید « محتسب»حکم مطلق نیست که در سراسر دیوان حافظ، هرجا لفظ 

نکردنِ دلیل قاطع از سوی پایمرد و نبودِ  امیر مبارزالدین را اراده کرد. با عنایت به ارائه
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ی امیر مبارزالدین باشد، شدن این غزل در دوره هایی که حاکی از سرودهاماره و نشانه

 رسد.نظر نمیچنین دیدگاهی درمورد این غزل و بیت یادشده، چندان موجه به پذیرش

ای بیش نیست که به . حکایت سفر حافظ به هند و برگشتن او از هرمز، افسانه۱

 است:دلالت بیت زیر پرداخته شده

 نمـود اول غـم دریـا بـه بـوی سـودبس آسان می
 

 ارزدنمیغلط گفتم، که یک موجش به صد گوهر      
 

 (۹۸3: ۸۹۳1)حافظ،  

حافظ برای « رقیبان»های ایام شاه شجاع باشد، ایامی که این غزل باید از سروده

اعتنایی پادشاه آتش کردند و بیچینی بسیار میبریدن پای او از درگاه آن پادشاه، توطئه

 نمود:ها را در منع حافظ از دربار تیزتر میآن

 ایـن بـاب، رخ برتـابها کـرد کـز رقیبم سرزنش
 

 ارزد!چه افتاد این سـر مـا را، کـه خـاکِ در نمـی     
 

 شکوه تاج سلطانی، که بیم جان در آن درج اسـت
 

 ارزدکلاهی دلکش است، امـا بـه تـرک سـر نمـی     
 

 نمـود اول غـم دریـا بـه بـوی سـودبس آسان می
 

 ارزد  غلط گفتم، که این طوفان، به صد گوهر نمـی     
 

 (۸3۱: ۸۹۱3)حافظ، 

به ی رقیبان نسبتی کینهکنندهی این ابیات بیانشود، همهگونه که دیده میهمان

گوید که: شاعریِ دربار، به حافظ و منع او از دربارند. حافظ بیمناک از ورود به دربار می

امید کمترین عایدی از شاه، حتی اگر خودِ منصب پادشاهی هم باشد، ارزش از 

طرز تمثیلی؛ دربار شاه شجاع را به دریایی پر خوف و جان را ندارد. سپس به دادن دست

آوردن مروارید، ارزش از  دستنهادن در آن به امید به کند که پاخطر مانند می

دادن جان را ندارد. ناگفته نماند که دکتر غنی این غزل را متأثر از مرگ شاه  دست
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است که آن هم سهمی از امیر مبارزالدین دانستهدست اینجو بهابواسحاق و برافتادن آل

 (.۸۳0: ۸۹۱3)رک. غنی،  واقعیت ندارد

در نمایندگی شهر « میکده و میخانه». ادعای استاد حمیدیان درمورد نقش نمادین ۳

« خانه رسم بار دگرگر بود عمر، به می»ویژه در غزل (، به1۳۱1: ۸۹۳0)حمیدیان،  شیراز

ی کتاب های ذوقی ایشان دانست، ذوقی که به ذوق نویسندهرا باید در عداد برداشت

 (.1۳1: ۸۹۳۱)رک. پایمرد،  استحاضر خوش نشسته

ای ( فاقد اماره0۳۱: ۸۹۳1)حافظ،  «در شودترسم که اشک در غم ما، پرده». غزل ۸3

، 1۳۸ یی کتاب، در صفحهصریح درمورد تاریخ و محل سرایش آن است که نویسنده

 است.ی اقامت حافظ در یزد دانستهدورهآن را محصول 

و « که پامال جفا کرد چو خاک راهمآن»های ، غزل1۳۹ و 1۳1 . در صفحات۸۸

، باز تحت تأثیر دریافت حمیدیان، به ایام «خواهیخانه به دولتسحرم هاتف می»

شاه نسبت داده الدین تورانبازگشت حافظ از یزد به شیراز به پایمردی خواجه جلال

ی کتاب حاضر، آنجا که فرصت است. چنین ادعاهایی نشان از آن دارد که نویسندههشد

های ذوقی دیگران و شود، سخت تحت تأثیر دریافتجولان از مرکب ذوقش گرفته می

 گیرد.ازجمله استاد حمیدیان قرار می

آیا ماندگاری حافظ »که:  ، این پرسش را مطرح کرده1۳۳ ی. نویسنده در صفحه۸1

چشمان آن نشئت اش به این شهر و سیاهدر شیراز، صرفاً به ترس او از سفر و دلبستگی

کردن  شد و مجبور به ماندن و تحملی مسافرت داده نمیکه اجازهگیرد؟ یا اینمی

رسد که شق دوم این پرسش قرین صحت باشد؛ یعنی از نظر میبه« است؟اوضاع بوده

عنوان مبلّغان قدرت خویش ها به شاعران بلندآوازه بهبنابر نیازی که حکومتسویی، 

دادند، حافظ نیز از سوی ی سفر نمیشاهان به خاقانی اجازهگونه که شروانداشتند، آن

است و از سوی دیگر، چنان پادشاهان فارس، مجاز به عزیمت از آن ولایت نبوده

است، ی او نیز بوده، از سوی خانواده و اهل خانهنماید که این سلب اختیار از حافظمی

 کند.کند، همسر او با وی همراهی نمیچنانکه حتی وقتی به یزد عزیمت می
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 گیری. نتیجه3

، به همت و پژوهش دار تاریخی دیوانی اشعار نشانهزندگی حافظ شیرازی برپایهکتاب 

پژوهان برای نزدیکی بیشتر به حافظشود که منصور پایمرد، در امتداد تلاشی ارزیابی می

کوب و هایی چون معین، غنی، زریناند؛ شخصیتحیات مادی و معنوی حافظ انجام داده

دستغیب پیشگامان این طریق هستند. این کتاب، با قلمی روان، حافظ را در 

ی مشتاق را مجذوبانه کند و خوانندهوجو میهای زمانی و مکانی او جستچهارچوب

کشاند. غیر از چند مورد ناچیز خطا و لغزش در نوشتار و تنظیم ابیات، با ال خود میدنببه

های محکم درخصوص استناد غزلیات حافظ به ادوار خاصی از زندگی او، طوجود استنبا

ـ ابتنای رأی  شمارالبته در حد انگشت ای که بر این کتاب وارد است ـاشکال عمده

ی اجتناب از آن را که نویسنده در ابتدای کتاب، وعده های ذوقی استبراساس دریافت

های شود و شخصیتداده بود. البته ناگفته نماند که این امر تنها در این کتاب دیده نمی

ی این کتاب اند. مطالعهزدگی شدهیادشده و شارحان اشعار حافظ نیز گاه دچار این ذوق

 شود.ور آشنایی با احوال حافظ پیشنهاد میمنظی ادبیات فارسی و بهبرای دانشجویان رشته

 

 منابع

 ی رضا شیرمرزی، تهران: انتشارات ققنوس.. ترجمه)بوطیقا( شاعری(. ۸0۸ارسطو. )

ی عباس مخبر، تهران: ی ادبی. ترجمهدرآمدی بر نظریه(. پیش۸۹۳3ایگلتون، تری. )

 نشرمرکز.

. تهران: دار تاریخی دیواننشانهی اشعار زندگی حافظ برپایه(. ۸۹۳۱پایمرد، منصور. )

 نشر خاموش.

خانلری، تهران: . به تصحیح پرویز ناتلدیوان(. ۸۹۳1الدین محمد. )حافظ، خواجه شمس

 انتشارات خوارزمی.
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. به تصحیح علامه دیوان حافظ شیرازی(. ۸۹۱3. )____________________

 قزوینی و قاسم غنی، تهران: شقایق.

 . تهران: نشر قطره.شرح شوق. (۸۹۳0حمیدیان، سعید. )

 . تهران: انتشارات سخن.ی رنداناز کوچه(. ۸۹۳0کوب، عبدالحسین. )زرین

 . تهران: نشر علم.های حافظیادداشت(. ۸۹۱۱شمیسا، سیروس. )

 . تهران: انتشارات زوار.تاریخ عصر حافظ(. ۸۹۱3غنی، قاسم. )

ی عبدالحسین نوایی، تهران: . به اهتمام و تحشیهمظفرتاریخ آل(. ۸۹۳0کتبی، محمود. )

 امیرکبیر. 

ی فؤاد روحانی، تهران: بنگاه ترجمه . ترجمهکلیات زیباشناسی(. ۸۹۳۳گروچه، بندتو. )

 و نشر کتاب.

 جا: بنگاه بازرگانی پروین.. بیسخنحافظ شیرین(. ۸۹۸۳معین، محمد. )

. تهران: انتشارات های حافظلها در غزدفتر دگرسانی(. ۸۹۳۳نیساری، سلیم. )

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

، تهران: ۸ شیرانی، جی سعید ارباب. ترجمهتاریخ نقد جدید(. ۸۹۳۹ولک، رنه. )

 انتشارات نیلوفر.
 

 


